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کشف پیکر محیطبان ملایری در  »لشگر در«
گــروه حوادث/ فرمانــده یگان حفاظت ســازمان حفاظت محیط زیســت 

نحوه جان باختن محیطبان ملایری را تشریح کرد.
سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت 
محیط زیست با اعلام خبر کشف پیکر »یاسین یاری« محیطبان ۲۷ ساله 
ملایری به تشــریح این حادثــه پرداخت و گفت: ایــن محیطبان همراه ۳ 
محیطبان دیگر در منطقه  حفاظت شده لشگردر در حال گشتزنی بودند 

که در اثر سرخوردگی و سقوط به پرتگاه جان خود را از دست داد.
وی اظهار کرد: ارتباط »یاســین یاری« محیطبان ۲۷ ســاله ملایری با مرکز 
و همــکاران از ســاعت ۱۷ پنجشــنبه ۲۶ آبان ماه پس از ســقوط در منطقه 
حفاظت شده لشگردر قطع شد و به همین دلیل عملیات جست وجو در 
اسرع وقت از سوی محیطبانان و نجاتگران جمعیت هلال احمر آغاز شد.

محبت خانی از پیدا شدن پیکر این محیطبان در ساعت ۷:۳۰ صبح شنبه 
۲۸ آبان مــاه در منطقه حفاظت شــده لشــگردر خبر داد و  اظهــار کرد: به 
رغم جســت وجو و تلاش مأمــوران یگان حفاظــت اداره حفاظت محیط 
زیســت استان، هلال احمر، آتش نشــانی و نیروهای انتظامی و امنیتی و با 
وجود اســتفاده از سگ های زنده یاب؛ طی روز های ۲۶ و ۲۷ آبان ماه، اثری 
از مرحوم محیطبان یاری پیدا نشد تا اینکه صبح شنبه ۲۸ آبان ماه، یگان 
حفاظت اداره حفاظت محیط زیست استان و محیطبانان توانستند پیکر 
مرحــوم را پیــدا کرده و با کمــک هلال احمــر و آتش نشــانی از دیواره های 
صخره ای به پایین منتقل کنند. برای پیدا کردن این محیطبان جوان، یگان 
حفاظت اداره حفاظت محیط زیســت استان با حضور مدیرکل، یک تیم 
واکنش سریع جمعیت هلال احمر، تیم آنست با ۲ قلاده سگ و تیم امداد 
و نجات کوهستان ملایر و گروه های مردمی به صورت شبانه روزی طی دو 

روز اقدام به جست وجو در منطقه حفاظت شده کردند. 
 انتقــال پیکر این محیطبان به پایین کوهســتان حدود ۳ ســاعت به طول 
انجامیــده و از ابتــدای روند جســت وجو، فرمانده یگان حفاظت ســازمان 

حفاظت محیط زیست کشور نیز در محل حادثه حضور داشته است.

 راز سقوط دختر تبریزی 

در دوربین های مداربسته برج شهران
گروه حوادث/ دادســتان مرکز اســتان آذربایجان شــرقی جزئیات پرونده 

فوت دختر دانشجوی پزشکی در تبریز را تشریح کرد.
به گزارش میزان، بابک محبوب علیلو با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
از سوی دادستانی آذربایجان شرقی در پرونده فوت آیلار حقی بیان کرد: 
به محض اطلاع از وقوع حادثه، دســتورات ویژه ای برای بررســی علل و 
عوامل و همچنین مســببین احتمالی آن از ســوی دادســتانی عمومی و 
انقــلاب تبریز صادر شــد و ضابطان دادگســتری، تحقیقات خــود را آغاز 
کردند که در نهایت با استفاده از یافته های فنی و پلیسی توانستند سه نفر 
از افرادی را که به نوعی مرتبط با این حادثه بودند  شناســایی و دســتگیر 
کنند. علیلو بیان کرد: پس از دستگیری این سه نفر تحقیقات لازم از آنها 
صــورت گرفت و در نهایــت این افراد اعلام کردند که قبل از ســقوط این 
خانم به گودبرداری ایجاد شــده در مجاورت برج شــهران، به همراه این 

خانم در منزل شخصی یکی از آنها حضور داشتند.
وی با بیان اینکه متوفی با این افراد هیچ نســبتی نداشــته اســت، گفت: 
یکی از افراد دســتگیر شــده، خانم حقی را به قصد رســاندن به منزلش 
سوار خودرو کرده و در نهایت او را نزدیکی برج شهران پیاده می کند. این 
خانم هنگام رد شــدن از محل گودبرداری ایجاد شــده پروژه برج شهران 

به داخل گودال می افتد.
ایــن مقام ارشــد قضایــی ادامه داد: بعــد از مدتی نگهبان پــروژه متوجه 
می شود سر و صدایی از داخل گودال به گوش می رسد و فردی به داخل 
گودال افتاده و ناله می کند. نگهبان ساختمان با اورژانس تماس می گیرد 

و آیلار حقی را به یکی از بیمارستان های تبریز منتقل می کنند.
انجــام دادنــد  کــه کادر پزشــکی بیمارســتان  بــا وجــود تلاش هایــی 
متأســفانه ایــن خانــم فــوت می کنــد. در حال حاضــر پرونــده حادثه 
در مرحلــه تحقیقــات اســت و دســتگاه قضایی با ســرعت و جدیت و 
براســاس مقررات به این پرونده رســیدگی و تصمیم شایســته قانونی 

را اتخاذ خواهد کرد.
دادســتان تبریــز تأکید کــرد: زمانی کــه مرحومــه، از پژو ۲۰۶ فــرد مذکور 
پیاده می شــود، هم نگهبان او را مشــاهده کرده اســت و هم دوربین مدار 
بسته برج شهران تصاویر را ضبط کرده است. بررسی فیلم  دوربین های 
مداربســته نشــان می دهد، این خانم زمانی که از خودرو خارج می شــود 

تعادل ندارد و حتی به آیینه خودرو برخورد می کند.

قاتل 2 جوان بوکانی دستگیر شد
گروه حوادث/ فرمانده انتظامی شهرستان بوکان از دستگیری عامل قتل 

دو جوان در این شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی، سرهنگ 
حیدری در تشــریح این خبر اظهار داشــت: به دنبال وقوع یک فقره نزاع 
و درگیــری بیــن چند جوان در روزهای  گذشــته که منجر به قتل »محمد 
حسن زاده« و مجروح شدن پسر دیگری  در یکی از محلات این شهرستان 
شــده بــود، روز جمعــه  یکــی دیگــر از عوامل این نــزاع و درگیــری به نام 

»شهریار محمدی« که بشدت مجروح شده بود نیز فوت کرد.
بنابراین  شناسایی قاتل این جوانان در دستور کار بود که با تلاش مأموران 

این فرد شناسایی شد.
فرمانده انتظامی بوکان، با اشاره به دستگیری قاتل در عملیات ضربتی 
پلیس، اظهار داشــت: تلاش پلیس برای دســتگیری ســایر متهمان این 

پرونده همچنان ادامه دارد.

برخورد هواپیما با خودروی آتش نشانی

 برخــورد یک فروند هواپیمــا با خودروی آتش نشــانی در فرودگاه پرو 
جان دو آتش نشان را گرفت.

به گزارش شبکه خبری بی بی سی، مقامات فرودگاه لیما پایتخت پرو 
اعــلام کردند: یک فروند هواپیما هنگام بلند شــدن از باند فرودگاه با 
خودروی آتش نشــانی برخورد کرد که بر اثر آن دو نیروی آتش نشــان 

جان خود را از دست دادند.
ایــن هواپیمــای مســافربری ســاعت ۱۵:۳۰ روز جمعــه در فــرودگاه 
بین المللــی خورخــه چــاوز در لیما با خــودروی آتش نشــانی برخورد 
کرد. ویدیوی منتشــر شــده در شــبکه های اجتماعی نشان می دهد که 
هواپیمای در حال حرکت در باند فرودگاه دچار حریق و متوقف شد.

در این حادثه هیچ یک از مســافران و خدمه پرواز کشــته نشــدند، هر 
چنــد۲۰ مســافر دچار مصدومیت شــدند که وضعیت دو نفــر از آنان 

وخیم گزارش شده است.
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گروه حوادث/ عروس کینه جو که قصد 
داشــت از پدر و مادر شــوهرش انتقام 
بگیــرد، نقشــه یــک ســرقت را طراحی 
و  اجــرا کــرد امــا انگشــتر برلیــان مادر 

شوهر، نقشه او  را برملا کرد. 
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
اواخــر تابســتان زنــی جــوان هراســان 
بــا پلیــس تمــاس گرفــت و از ســرقت 
خانــه اش توســط مــردی مســلح خبر 
داد. بــه دنبــال ایــن تمــاس مأمــوران 
راهــی محل ســرقت شــده و بــا زوجی 
میانســال و عروس شــان در حالــی کــه 
بشــدت آســیب دیــده بودنــد، مواجــه 

شدند.
بــه  تحقیقــات  در  خانــواده  عــروس 
مأمــوران گفت: شــوهرم به مســافرت 
رفتــه بــود و من بــرای دیــدن خانواده 
همســرم به خانه آنها رفتم. آن شــب 
تصمیــم گرفتیم غــذا را از بیرون تهیه 
کنیم. چند لحظــه بعد زنگ آپارتمان 
خانه مادر شــوهرم به صــدا درآمد و با 
این تصور که پیک رســتوران اســت، در 
را بــاز کــردم اما ناگهان مــردی نقابدار 
در حالــی کــه اســلحه کلتــی به دســت 
داشت، وارد خانه شد. او با تهدید ما را 
داخل اتاق حبس کرد و از من خواست 
کــه دســت و پــای پــدر شــوهر و مــادر 

شــوهرم را ببنــدم و بعــد هم دســت و 
پای خودم را بست. سارق مسلح کلید 
گاوصندوق رامی خواســت و زمانی که 
با مقاومت پدر شــوهرم مواجه شــدم، 
او را بشــدت کتــک زد در حــدی کــه از 
هوش رفت. او تمام جواهرات و طلاها 
و ارزهایی را کــه داخل گاوصندوق بود 
و حدود 4 میلیارد تومان ارزش داشت 
به ســرقت برد. بعــد از رفتــن او، با هر 
سختی بود دست و پایم را باز کرده و با 

پلیس و اورژانس تماس گرفتم.
 

ë میهمانی دردسرساز
بــا شــکایت زن جــوان، تحقیقــات بــه 
دســتور قاضی مصطفی تقی زاده آغاز 
شــد و مأموران به بازبینی دوربین های 
ســرقت  محــل  اطــراف  مداربســته 
پرداختنــد. دوربین هــا نشــان مــی داد 
که مــردی بــا لباس های ســیاه و نقاب 
و کلاه ســرقت را انجــام داده و ســپس 
سوار بر موتورسیکلت فرار کرده است. 
پلاک موتورسیکلت پوشانده شده بود 
و بدیــن ترتیــب هیــچ رد و ســرنخی از 

متهم به دست نیامد.
بـرای یافتـن سـارق مسـلح  تحقیقـات 
قبـل  روز  اینکـه چنـد  تـا  ادامـه داشـت 
زن میانسـالی بـه پلیـس مراجعـه کـرد 

و سـرنخ اصلـی را در اختیـار کارآگاهـان 
از  قبـل  مدتـی  گفـت:  او  داد.  قـرار 
امـا حـالا متوجـه  خانـه ام سـرقت شـد 
موضوعـی شـدم کـه تصـور می کنـم راز 
ایـن سـرقت برمـلا شـود. فکـر می کنـم 
ایـن سـرقت نقـش  عروسـم مهنـاز در 

باشـد. داشـته 
زن میانســال در ادامه گفت: چند شب 
قبل به یک میهمانــی دعوت بودیم و 
عروسم هم به آن میهمانی آمده بود. 
ناگهان دخترم به مــن گفت مامان به 
دســت مهنــاز نگاه کــن همان انگشــتر 
از داخــل گاوصنــدوق  تــو کــه  برلیــان 
سرقت شــده بود، دســت مهناز است. 
من چــون چشــم هایم ضعیف اســت 
چندان به انگشتر عروسم دقت نکرده 
بودم، اما کمی که دقیق شــدم متوجه 
شــدم انگشــتر برلیانم با شکل خاصی 

که داشت در دستان مهناز است.
 

ë کینه قدیمی
از  پــس  میانســال،  زن  اظهــارات  بــا 
هماهنگــی بــا بازپــرس شــعبه پنجــم 
مأمــوران  ســرقت،  ویــژه  دادســرای 
وارد عمــل شــده و مهنــاز را بازداشــت 
کردنــد. زن جــوان گرچــه در تحقیقات 
اولیه مدعی بود در این ســرقت نقشی 

ندارد اما در نهایت راز ســرقت را برملا 
کــرد: پدر شــوهر و مادر شــوهرم عامل 
تمام بدبختی های من هســتند. هر بار 
کــه شــوهرم بــه خانــه آنهــا می رفت و 
برمی گشــت، بهانه گیری هایش شروع 
می شد. آنها شوهرم را جادو می کردند 
می انداختنــد.  مــن  جــان  بــه  را  او  و 
همین موضــوع کینه آنها را به دل من 
انداخت و تصمیم گرفتم از پدر و مادر 

همسرم انتقام بگیرم.
بــرای  راه  بهتریــن  داد:  ادامــه  او 
انتقامگیری ســرقت از خانــه آنها بود. 
بــه فکــر راهــی بــرای ایــن کار بــودم تا 
اینکه یک شــب به عنوان مســافر سوار 
ناراحتــی  روی  از  و  شــدم  خودرویــی 
ســفره دلــم را بــرای راننده بــاز کردم. 
فریبرز با شنیدن ماجرای ناراحتی من 

هویــت اصلی اش را فــاش کرد و گفت 
ســارقی ســابقه دار بوده کــه چندبار به 
خاطــر ســرقت بازداشــت شــده بــود و 
بــه مــن گفــت می توانــد از خانــه مادر 
شــوهرم ســرقت کند. من آنقدر وضع 
مالی ام خوب اســت کــه اصلًا نیازی به 
پول ندارم و تنها هدفم از این سرقت، 
انتقــام از آنهــا بود. به همیــن دلیل به 
غیــر از انگشــتر برلیان، تمام وســایلی 
را کــه از داخل خانه ســرقت شــده بود 
بــه فریبــرز بخشــیدم. من عاشــق این 
انگشــتر برلیان بــودم و به همین دلیل 
هم آن را برداشــتم. چند شب قبل در 
خانه یکی از دوستانم میهمان بودم و 
انگشتر را به همین دلیل دست کردم. 
اما بعد فراموش کردم که انگشــتر را از 
دســتم دربیــاورم و در میهمانی شــب 

بعد دســتم بود که لــو رفتم. با اعتراف 
عــروس جــوان، فریبــرز نیز بازداشــت 
خانه هــا  از  هــم  قبــلًا  گفــت:  او  شــد. 
ســرقت کــرده بــودم و ایــن کار، برایــم 
ســخت نبود. زمانی که مهناز پیشنهاد 
ســرقت داد و گفــت هــر آنچه ســرقت 
خیلــی  باشــد،  خــودت  بــرای  کــردی 
وسوســه شدم. شــب حادثه طبق قرار، 
مهناز با رستورانی تماس گرفت و قبل 
از رسیدن پیک رستوران من وارد خانه 
شــدم و سرقت را انجام دادم. قسمتی 
از وســایل را هــم بــه مالخــر فروختــم 
و مقــداری هــم هنــوز در مخفیگاهــم 

است.
در بازرســی از خانه فریبــرز، مقداری از 
وســایل سرقتی کشف شــد و تحقیقات 

در این رابطه ادامه دارد.

 انگشتر برلیان مادر شوهر
راز عروس را فاش کرد

9 سال حبس، مجازات قتل شوهرخواهر
گــروه حــوادث- کامران علمدهــی/ مرد 
جــوان کــه 9 ســال قبل شــوهرخواهرش 
را به قتل رســانده و بــه قصاص محکوم 
شده بود وقتی توانســت رضایت اولیای 
دم را جلب کنــد، از جنبه عمومی جرم 
محاکمه و به 9 سال حبس محکوم شد.

به گــزارش »ایران«، مردادماه ســال 9۲ 
مردی در تماس با پلیس مدعی شــد از 
خانــه بــرادرش در منطقه اندیشــه بوی 
تعفن به مشــام می رسد. پس از حضور 
مأمــوران در محــل، وقتی آنــان با مجوز 
قضایی وارد خانه شدند در بررسی های 
اولیه جسد مرد میانسالی به نام محمود 
را که با ضربات چاقو کشته شده و زیر پتو 

بود، کشف کردند.
جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی 
منتقل شــد و شناسایی عامل یا عاملان 
قتــل در دســتور کار تیــم جنایــی قــرار 
گرفت. مأموران در نخستین گام، ملیحه 
همسر مقتول را احضار و تحت بازجویی 
قرار دادنــد. وی در ابتدا با تناقض گویی 
سعی داشت خودش را بی خبر از ماجرا 
نشــان دهد اما وقتی در برابر مستندات 
و مــدارک موجــود  قرار گرفــت، راز قتل 

همسرش را فاش کرد.
ملیحــه در توضیــح ماجرا بــه مأموران 
گفت: چند روز پیش از قتل همســرم با 
او دعــوا کــردم و محمود بشــدت کتکم 
زد. بــا حالــت ناراحتــی و قهــر بــه خانه 
برادرم در یکی از شــهرهای غربی کشور 
رفتــم و در آنجــا موضــوع را بــا شــهرام 
بــرادرم در میان گذاشــتم. چون خیلی 
ناراحت بــودم و گریه می کــردم برادرم 
بــه مــن قــول داد کــه محمــود را تنبیــه 
می کند و گوشــمالی می دهد. ســاعاتی 
بعد شــهرام با دوســتش کریــم تماس 
گرفت و از او خواســت تــا برای رفتن به 
تهــران همراهی مان کنــد. در میانه راه 
تصمیم گرفتیم به همسرم تلفن کرده 
و او را به بیابانی بکشانیم و همانجا او را 
ادب کنیم اما جــواب تلفن مان را نداد. 

وقتی به خانه مان رســیدیم و زنگ خانه 
را زدیــم بــاز هم شــوهرم در را باز نکرد و 
مجبور شدیم زنگ همسایه مان را بزنیم 
و وارد آپارتمان شــویم، امــا پس از آنکه 
محمود در را باز کرد با دیدن ما شروع به  

فحاشی کرد.
وی ادامه داد: همان موقع بود که شهرام 
دستمالی را دور گردن محمود انداخت 
و بــا کاردی که روی میز بــود ضربه ای به 
گردنــش زد. پس از آن کریم روی شــکم 
همسرم نشست و با چاقو چند ضربه به 
پهلو و پــای او زد و چنــد دقیقه بعد هم 
محمود فــوت کــرد. بعــد از آن پتویی را 
روی جســدش انداختیم و به ســرعت از 

خانه خارج شدیم.
با اعترافات ملیحه، شــهرام و دوســتش 
کریــم نیــز بازداشــت شــدند و در همان 
بــه قتــل اعتــراف  بازجویی هــای اولیــه 

کردند.
بــا اعترافــات متهمــان، گــزارش پلیس 
و پزشــکی قانونــی و تکمیــل تحقیقــات 
برای شــهرام به اتهام مباشــرت در قتل 
عمــد، برای کریم به اتهام مشــارکت در 
قتل و برای ملیحه به اتهام معاونت در 
قتل، کیفرخواســت صادر و پرونده برای 
رسیدگی به شعبه ۷۱ دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد.
در ابتــدای جلســه دادگاه مــادر مقتــول 
بــه عنــوان اولیــای دم درخواســت اشــد 
مجــازات بــرای هر ســه متهــم را مطرح 

کرد.
پس از آن متهمان یک به یک به جایگاه 
رفتند و با تکرار اظهارات شان در مراحل 
بازجویــی اتهامات شــان را پذیرفتند و از 

اولیای دم طلب بخشش کردند.
پــس از صحبت های متهمــان و وکلای 
آنها قضات وارد شــور شــدند و شــهرام 
متهــم ردیف اول را بــه قصاص و کریم 
متهــم ردیف دوم را به ۱5 ســال حبس 
تعزیری با احتســاب ایام بازداشت و به 
منظور افزایش مجازات به استناد ماده 

۱9 قانون به دو ســال اقامت اجباری در 
یک شهرستان دورافتاده محکوم کردند 
و ملیحــه متهــم ردیف ســوم نیــز به 5 

سال حبس تعزیری محکوم شد.
امــا با گذشــت 9 ســال از ایــن جنایت در 
حالــی کــه  شــهرام همچنــان در انتظار 
چوبه دار قرار داشت، توانست سرانجام 
از  و  جلــب  را  مقتــول  مــادر  رضایــت 

قصاص رهایی پیدا کند.
در حالی که مرد زندانی حدود 9 ســال را 
در حبس سپری کرده بود، در شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران از جنبه 

عمومی جرم محاکمه شد.
ابــراز  ضمــن  متهــم  جلســه  ایــن  در 

پیــش  ســال ها  کــه  کاری  از  ندامــت 
انجــام داده، بــه قضات گفــت: من در 
آن ســال ها خامــی کــردم و دســت بــه 
کاری زدم کــه زندگــی ام را نابــود کــرد. 
حالا هم بشــدت پشــیمانم و از قضات 
تــا حــد  می خواهــم در صــدور حکــم 

امکان تخفیف قائل شوند.
او،  مــوکل  و  متهــم  اظهــارات  از  پــس 
قضــات وارد شــور شــدند و بــا بررســی 
متهــم،  اظهــارات  براســاس  و  پرونــده 
وی را بــه 9 ســال حبس محکــوم کردند 
که با احتســاب ایام بازداشــتی متهم به 
نظرمی رســد وی بــزودی از زنــدان آزاد  

شود.

گروه حوادث/ زن شــیاد که به بهانه سرمایه گذاری 
در بورس و اعطای وام کم بهره 5۰۰ میلیارد ریالی 
از مردم در شهرســتان لارســتان کلاهبرداری کرده 

بود از سوی پلیس دستگیر شد.
فرمانــده  جانشــین  زاده«  ملــک  »یوســف  ســردار 
انتظامی استان فارس در تشریح این خبر بیان کرد: 
در پی شــکایت تعدادی از شهروندان در شهرستان 
بهانــه  بــه  جوانــی  زن  اینکــه  بــر  مبنــی  لارســتان 
ســرمایه گذاری در بــورس و پرداخــت وام کم بهــره 
و بــدون ضامن، از آنهــا کلاهبرداری کــرده موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس امنیت 
عمومی لارســتان قرار گرفت. در تحقیقات وسیعی 
که توســط مأموران صورت گرفت مشخص شد زن 
شــیاد با ایــن ترفند کــه در بورس فعالیت وســیعی 
دارد و بدون پشــتوانه سیستم ارزی و بانکی کشور به 
شــاکیان وام کم بهره می دهد اعتمــاد آنان را جلب 
و بــا دریافت وجــوه هنگفت از آنان بعد از گذشــت 
مدتی به مردم اعلام کرده مدارک آنها را گم کرده و 
کســری بودجه آورده و با این ترفند از دادن پول ها و 

سپرده گذاری مردم شانه خالی می کرده است.
تکمیــل  بــا  کــرد:  عنــوان  »ملــک زاده«  ســردار 
تحقیقــات، پرونــده ایــن فــرد توســط کارشناســان 
به صــورت دقیــق مورد بررســی قــرار گرفــت که در 
نهایــت کذب بــودن ادعای وی مبنی بر گم شــدن 
مدارک دریافت پول ها از مردم محرز شد و ضمن 
اخذ مجوز قضایی در یــک عملیات غافلگیر کننده 
زن کلاهبــردار در منزلــش در یکــی از محله هــای 
لارســتان دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاه متهم 
۲۶۴ فقره انواع مدارک ســپرده گذاری مردم و اخذ 
رسیدها کشف شد. متهم در بازجویی اولیه به ۵۰۰ 

میلیارد ریال کلاهبرداری اقرار کرد.
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان با بیــان اینکه 
متهم برای ســیر مراحل قانونی روانه دادســرا شد، 
به شــهروندان توصیه کرد فریب تبلیغات کاذب با 
هــدف پرداخت وام کم بهره توســط اشــخاص و یا 
مراکــز و مؤسســات بــدون مجوز کــه در هیچ جایی 
ثبــت رســمی نشــدند و فعالیــت آنهــا نیــز قانونی 
نیســت را نخورنــد و در صــورت هرگونــه برخورد با 
این گونــه مــوارد موضــوع را از طریــق تلفــن ۱۱۰ به 
پلیــس اطلاع دهنــد تا برابر قانون بــا آنان برخورد 

شود.

50 میلیارد تومانی  زن شیاد

کلاهبرداری  

گروه حــوادث/ برخورد یک موتورســیکلت با پژو پارس 
در جــاده نوش آباد بــه فیض آباد ۲ کشــته و ۳ مصدوم 

بر جا گذاشت.
حســن ریاحــی، رئیــس مرکــز اورژانــس دانشــگاه علوم 
پزشــکی کاشان در این باره به ایسنا گفت: حادثه ساعت 
۱۷:۵۵ غروب جمعه ۲۷ آبان رخ داد که منجر به کشته 
شــدن دو نفر و مجروح شدن سه نفر شد. سرنشین های 
و ۱9 ســاله مهاجــر  نوجــوان ۱۸  دو  کــه  موتورســیکلت 
افغانستانی بودند بر اثر شــدت جراحت های واردشده، 
جان خود را از دســت دادند و ســه سرنشــین خودرو پژو 

پارس نیز پس از اقدام های درمانی اولیه توسط اورژانس 
به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

علــی مُکاریــان عضــو شــورای اســلامی شــهر نوش آباد 
گفــت: جــاده فیض آباد یک جــاده با عرض شــش متر 
اســت کــه بــرای رفــت و آمد بــه دشــت های کشــاورزی 
شــمال نوش آباد ایجاد شده اما تردد تریلرهای شرکت 
فــولاد و صنایــع واقــع در این دشــت، جان شــهروندان 
را تهدیــد می کنــد و تاکنــون اقدام مؤثــری در خصوص 
تعریض این جاده یــا جلوگیری از عبور خودروها انجام 

نشده است.

گــروه حوادث/ انحــراف خودروی پرایــد در جاده میناب به 
بندرعبــاس و برخــورد بــا پل به مــرگ 4 سرنشــین خودرو 
منجر شــد. مرتضــی مرادی پور، معاون عملیات ســازمان 
امــداد و نجــات جمعیت هــلال احمــر درباره ایــن حادثه 
گفت: ســاعت ۱۵:۳۸ شــنبه ۲۸ آبان ماه یــک مورد حادثه 
تصادف به ســامانه ۱۱۲ ســازمان امــداد و نجات جمعیت 
هــلال احمــر اطــلاع داده شــد کــه در پــی آن بلافاصلــه 
تیم هــای امــدادی از نزدیک تریــن پایگاه به محــل حادثه 
اعزام شدند. وی با بیان اینکه محل حادثه در محور میناب 
بــه بندرعبــاس در اســتان هرمــزگان بود، گفت: بر اســاس 

اطلاعــات اولیه، یک خودروی ســواری پرایــد در حال تردد 
در این مسیر بود که پس از انحراف با یک پل برخورد کرده 
و در ایــن تصــادف ۱۰ نفر دچار حادثه شــدند، اما چهار نفر 
بر اثر شــدت جراحات وارده جان خود را از دســت دادند و 
یک مصــدوم بــرای تکمیل رونــد درمان بــه نزدیک ترین 
مرکز درمانی منتقل شــد، بقیه حادثه دیدگان نیز خدمات 

درمانی را در محل دریافت کردند.
مرادی پــور گفت: کارشناســان پلیس راهنمایــی و رانندگی 
پــس از انجــام بررســی های لازم علت این حادثــه را اعلام 

خواهند کرد.

4 کشته در برخورد پراید با پلتصادف مرگبار موتور و پژو در جاده کاشان
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